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                                                                                     بهمن ماه سال 1389  

                                                                                              امضاء   

                                                                           

خواهد بود  .

به عهده اينجانب  رتي كه خلاف موارد فوق اثبات شود ، مسئوليت آن مستقيماًبديهي است در صو

شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است  . و به

فارسي و غير فارسي) با ذكر مĤخذ كامل  اسناد ، مدارك و تصاوير پژوهشگران حقيقي و حقوقي 

توسط اينجانب) انجام شده است. برداشت از نوشته ها ، كتب ، پايان نامه ها ،  براي اولين بار 

مربوط به آن  فصل هاي اين پايان نامه و اجزا ء اينجانب سياوش حميدي اعلام مي دارم كه تمام

تعهد نامهتعهد نامهتعهد نامهتعهد نامه        
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او را جبران كنم  . 

مي كنم و اميدوارم كه روزي بتوانم بخشي از زحمات  دارم.  تشكر ويژه ي خود را تقديم مادرممادرممادرممادرم

رياست محترم دانشكده كمال تشكر را  مدير گروه محترم دانشكده و جناب آقاي شريف لطفيجناب آقاي شريف لطفيجناب آقاي شريف لطفيجناب آقاي شريف لطفي

و همچنين آقايآقايآقايآقاي  اتابكاتابكاتابكاتابك  الياسيالياسيالياسيالياسي استاد مشاور بنده بودند ، آقايان آقايان آقايان آقايان تقي تقي تقي تقي ضرابي و ضرابي و ضرابي و ضرابي و حميدرضا حميدرضا حميدرضا حميدرضا ديبازرديبازرديبازرديبازر

كه در اين پايان نامه  جناب دكتر هوشيار خيامجناب دكتر هوشيار خيامجناب دكتر هوشيار خيامجناب دكتر هوشيار خيام و همچنين آذين موحد ، آذين موحد ، آذين موحد ، آذين موحد ، استاد نادر مشايخياستاد نادر مشايخياستاد نادر مشايخياستاد نادر مشايخي

استادان قديمي ام جناب آقاي عليرضا مشايخي ، جناب آقاي عليرضا مشايخي ، جناب آقاي عليرضا مشايخي ، جناب آقاي عليرضا مشايخي ، خانم دكتر خانم دكتر خانم دكتر خانم دكتر  بسيار سپاس گزارم. همچنين از

د ،  و چه در دوره ي فوق ليسانس؛ و همواره در كنار من بودنليسانس  كشيدند؛ چه در دوره ي 

كه زحمات بسياري براي بنده  بگيرم ، تشكر  مي كنم. از جناب دكتر كياوش صاحب نسقجناب دكتر كياوش صاحب نسقجناب دكتر كياوش صاحب نسقجناب دكتر كياوش صاحب نسق

ني كه مرا در اين چند سال ياري كردند تا از آنها ياد از همه ي كسا استادانم بسيار بهره بردم. 

وق ليسانس را به پايان برسانم و در اين راه از زحمات كه توانستم دوره ي ف خوشحال هستم 

. بسيار  ادامه ي راه در دوره ي فوق ليسانس به آرزوي خودم برسممشغول به تحصيل شوم و در 

لبته جاي شكرش باقيست كه توانستم در رشته ي نوازندگي ليسانس آهنگسازي وجود نداشت و ا

 دوره اي كه من وارد دانشگاه و دانشكده موسيقي شدم ، هميشه افسوس مي خورم كه چرا در

  

تشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدرداني        
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 ما مي توانيم از آن در ساخت يك موسيقي جديد و البته مي دهند و اين درست نكته ايست كه

ربع پرده ي ايراني صدا  موسيقي ايراني است. در تعدادي از اين هارمونيك ها اين فواصل دقيقاً

به اصطلاح ناكوك ، به  و عجيب نيست. اما موضوع جالب و جذاب براي من نزديكي اين فواصلِ

ن ها استفاده مي شوند ، اين فواصل براي غرب ناشناخته در آنها از ميكروت از موسيقي اسپكترال) 

قبل  مي شوند. البته با توجه به تلاش آهنگسازاني مثل ليگتي و شلسي و ظهور موسيقي هايي كه 

يم پرده خارج مي شوند و در اصطلاح فالش و ناكوك شنيده محدوده ي نت هاي تعديل شده ي ن

ن هارمونيك ها كه در درون صداي اصلي قرار دارند ، از تحقيقاتي كه صورت گرفته بعضي از اي

صدا ، از آنها در جهت خلق موسيقي با يك هارموني خاص استفاده مي شود. با توجه به 

د و با آناليز دقيق آن نت و استخراج هارمونيك هاي آن عنوان نت پايه در نظر گرفته مي شو  

اين است كه در آن ، يك نت به  مهم اين موسيقي خوبي نرسيده است. يكي از مشخصه ها

به سرانجام  متاسفانه ينه صورت گرفته كه به دليل پيگيري كم اخير تلاش هاي محدودي در اين ز

. البته در چند سال  رال هنوز در ايران به طور جدي و كامل شناخته شده نيستموسيقي اسپكت بود. 

سيقي قرون گذشته ، موسيقي سريال با موسيقي الكترونيك موسيقي ايجاد يك تعادل نسبي بين مو

پا گرفت. هدف اين و هفتاد اين جنبش هاي اخير موسيقي اسپكترال بود كه در دهه ي شص

. يكي از  اثير بسزايي در پيشرفت و ادامه ي راه اين هنر گذاشتندمحكمي كه داشتند ، آمدند و ت

به سرعت آمدند و رفتند و بعضي ديگر به دليل اهميت و البته پايه و اساس  از اين جنبش ها

هنر بوجود آمدند. خيلي  ، تفكرات و جنبش هاي زيادي براي اين نيست. در قرن بيستم اتفاقات

سبك ها و نگرش هاي جديدتر و مدرن تري هستيم. موسيقي نيز از اين قاعده مستثني  شاهد تولد

هر چند وقت يك بار  و   است جايگاهي ويژه دارد. روز به روز در حال دگرگوني هم سال ها هنر

در قرني به سر مي بريم كه همه چيز در حال پيشرفت است. علم ، تكنولوژي و.... ، در اين    
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موسيقي اسپكترال با رنگ و بوي ايراني استفاده شود  . 

براي به وجود آوردن يك  و قوانين اين موسيقي شود ، ولي كوشش شده تا از اين فواصل

آن از دستگاه هاي موسيقي ايراني به طور واضح استفاده  ايراني نيست و قرار نيست در كاملاً

استفاده كنيم.  نكته را در نظر داشت كه قصد اينجانب ساخت يك موسيقي البته بايد اين ايراني
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شوئنبرگي بازگردند ، توجه بيشتري به تحول  نئورومانتيك آمريكايي به يك وضعيت پيش 

وسيقي قبل از خود كاملاً صرف نظر كنند و مثل آهنگسازان اسپكترال به جاي اينكه از م

حيا كند. آهنگسازان   تنال آن سال ها ، صداهاي مطبوع و پايدار را دوباره انگرش به موسيقي

اين آهنگسازان فرانسوي در تلاش بودند تا بدون  ارزش كمتر را نامطبوع و ناپايدار مي دانستند .

بودند ، اين نوعي نت هاي مطبوع و پايدار مي دانستند و نت هاي با نت هاي با ارزش را به

نت هاي مهم تر و برخي ديگر از ارزش كمتري برخوردار  اي گذشته برخي از نت ها به عنوان

. در موسيقي تنال سال  ترال را مي توان واكنشي نسبت به موسيقي قبل از آن ديدموسيقي اسپك

 . فقدان اصول نگارشي و ثبت و سازماندهي در آن مشهود بودپايه ي صداي خالص بود و 

تفاده از صداهاي آماده ، مستقيما بر  ي موسيقي الكترونيك كه تازه متولد شده بود به خاطر اسطرف

. از  توجهات درگير ساختار سريال قطعه و نظم و ترتيب آن بودسونوريته و رنگ صدا ، بيشتر 

ن براي شنونده مشكل بود و به جاي توجه به مسائلي مثل وار و انتزاعي بود و درك و برداشت آ

سريال آن دوره سخت گيرانه ، رياضي  تمركز بوده و به لحاظ هارموني خاكستري است. موسيقي

احساس كردند كه سرياليسم گونه اي موسيقي است كه فاقد گريزه و ديگران  جستجويش باشند. 

شناسي سده ي نوزدهم ديده شد. از طرفي آوانگارد دهه ي پنجاه هم راهي نبود كه آنها در

دليل بود كه در گرايش آهنگسازان اروپايي جوان تر ، علاقه ي كمتري به پيروي از زيبايي 

و سنت هاي موسيقي اروپايي را با خود بردند؛ و به اين اروپا را ترك كردند ، همه ي نشانه ها 

استراوينسكي «و   شوئنبرگ اسپكترال در اين مورد مي گويد : در اواخر دهه ي سي ، وقتي كه 

يكي از نمايندگان و آهنگسازان پيشرو در موسيقي  جرارد گريزه  .» وجود داشت مشكل داشتند

 آهنگسازان فرانسوي ، با جريان موسيقي كه در آن زمان اوايل دهه ي هفتاد بود كه گروهي از
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كه غالبا دقايق زيادي به طول مي انجامد و از آنجا كه بخش هاي هارمونيك  تنها معرفي مي شود

. اغلب يك نت و طنين  مرسوم و حتي از اكثر موسيقي هاي قرن بيستم متمايز استموسيقي هاي 

يك طيف صوتي را به خوبي بازتاب دهد. همان طور كه گفته شد موسيقي اسپكترال از اغلب 

ازهاي معين مي تواند شدت صداي نسبي بين هارمونيك هاي چرا كه شدت صداي نسبي بين س

 . ه باشند و همچنين اركستراسيون را تحت تاثير قرار دهندزيادي بر جنبش هاي هارمونيك داشت

تمركز دارد. از آنجا كه طيف هاي صدا در حال تغيير و تحول مدام قرار دارند ، مي توانند تاثير 

گرگوني بين ارتفاعات صوتي ساختارهاي هارمونيك يك صدا صدا و روابط هميشه در حال د

ورت از گرايشي در موسيقي سخن گفت كه بر ريزساختارهاي دوف يك نت پايه به وجود مي آيد. 

ناميد كه ساختار قطعه در آن بر اساس  اي بطور خلاصه موسيقي اسپكترال را مي توان موسيقي

موسيقي اسپكترال) ناميد    «) موسيقي طيفي شكل گيري را 

، اين مكتب در حال  ، در مقاله اي در سال 1979 هوگو دوفورت  .» براي آن قانون وضع كرد

قدر كار در اين سبك نوشته شده بود كه مي شد  در اواخر دهه ي هفتاد آن موسيقي مي نوشتند .

تنال و غيره) ، قطعاتي بر پايه ي پرطنين  آنها به جاي تصنيف آثاري بر مبناي روابط صدايي 

 . اتي پرداختند كه بر پايه ي گسترش طيف صدا بنا شده بودآكوردها  بر مبناي سري ، به خلق قطع

 علاقه مند بودند و به جاي ساخت آثاري بر مبناي پيوند صدا ، خصوصا سري هاي هارمونيك

. آنها در كل بسيار به طبيعت بنيادي  مند بودند و موسيقي آنها اين دغدغه ها را نشان مي دادعلاقه 

زه ي در حال رشد موسيقي كامپيوتر و تحقيقات آكوستيكي اين آهنگسازان به حو مشخص بود. 

ريجي هارموني قرار داشت و فاقد هرگونه ملودي يا ريتم آنها بر مبناي رشد و توسعه ي تد

موسيقي  و هدف آنها اين بود كه پيوندي بين اين دو مقوله برقرار كنند . الكترونيك به وجود آمد ند

ت به عنوان يك راه حل براي رفع مشكلات موسيقي سريال و اين قطعا گذشتگان متفاوت بود. 

قطعاتي كردند كه با كارهاي  به تكميل و توسعه ي آن بپردازند. اين آهنگسازان شروع به نوشتن

دو   و سعي كردند كه اين موضوع را در موسيقي خود نشان دهنروزافزون رنگ در موسيقي كردند
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يك در موسيقي اسپكترال ، اين پتانسيل را دارد كه تنش پويايي هارمون يك ساختار مي سازد. 

تنش ،  ايجاد نسبي و ناپايدار ) پايدار) و ديسونانت  استفاده از تداخل هارموني هاي كنسونانت 

. آهنگساز با  ر يك قطعه ي اسپكترال با هم تركيب شده و يكي  مي شوندهارموني د طنين و 

. مي توان اين طور گفت كه  است كه در هر بار اركستره شدن ، طنين آن تغيير مي كندهارمونيك 

يك آكورد طنيني ، يك بخش  محكمي براي ادامه ي كار و گسترش قطعه به وجود بيايد .

ي كار را به وجود مي آورند و كمك مي كنند كه زيربناي اين آكوردها،   پايه ي اصل مي كند. 

يجاد  ها ، هارموني هايي را با استفاده از آكوردهاي طنيني اجاي به كارگيري تم ها يا موتيف  ، به 

آهنگساز اسپكترال  سازهاي مختلف نيز مي توانند در نشان دادن اين پريشاني به كار روند . خاص

يا تكنيك هاي  از سازهاي كوبه اي استفاده پريشان صدا مي دهد. البته ديگر عوامل موسيقايي مثل

مربوط نباشد) ، آن قسمت از موسيقي ،  مستقيما به سري هارمونيك ها  ديسونانت داشته باشد 

رهايي تاثير نيرومندي دارد ، نشان مي دهند. اگر يك بخش از اثر ، هارموني  در آن تنش 

كترهاي هارمونيك را در اثرشان همانند موسيقي تنال كه آهنگسازان اسپكترال معمولاٌ حركت كارا

تحول دايمي گستره ي صدايي اشاره دارد   .

كه اساس موسيقي او مي شود. توصيف دوفورت از موسيقي اسپكترال ، به يك  مي گويد ، چيزي

ز ذوب شدن هارموني و رنگ در يك مقصود صوتي يگانه سخن ، آهنگساز ، ا تريستان موراي

سازد.  دي ، ريتم ، اركستراسيون و فرم را جايگزين يكديگر مي صدايي ، عناصر هارموني ، ملو

مي گويد طيف  موسكوويچ  .» صداست نمي شود ، بلكه تمركز اصلي در آن ، رنگ و طنين

اسپكترال ، يك ملودي واضح شنيده  ريتم و كنترپوان سنتي دور مي شود. در يك اثر ملودي  ،

موسيقي اسپكترال از  بسياري معتقدند كه بلكه هارموني ها معمولا در يكديگر استحاله مي شوند .

 آهنگسازان تنال به كار مي برند ، استفاده نمي كنند؛ پيوندهاي هارمونيك جهت دار را آن گونه كه

آهنگسازان اسپكترال ،  البته اين نكته را بايد دانست كه به راحتي قابل تشخيص مي شوند .

تغييرات هارموني  ان مي شوند ، شنونده به اهميت طنين و رنگ پي مي برد و، خيلي آهسته نماي
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الشعاع قرار داد  .

به عنوان عامل اصلي  تحت   رنگ صدا شدند و به تدريج طنين و رنگ صدا ، ملودي را تمبر و

تغيير كرد. آهنگسازان اسپكترال مجذوب  آنها موسيقي گذشته دارد. با اين حال ، مصالح موسيقايي

و مطمئناٌ ايده هاي آنها ريشه در  آهنگسازان از يافته هاي موسيقي قرن بيستم استفاده كردند

دارند. ارتباط با موسيقي گذشته با وجود نوآوري و بكر بودن مصالح ، همچنان وجود دارد. اين 

موسيقي اسپكترال دچار مشكل نمي كند. در اين موسيقي ، نقاط ورود ، اوج و كادانس وجود

مونيك يا مصالح تماتيك و موتيويك ، شنونده را در درك به طور كلي ، نبودن جهت گيري هار

پدال هستند  . نت كه در امتداد

ر ضمن  ملوديك ، تنش يا كشش هارمونيك ايجاد نمي كنند ، چرا فيگورهاي د . معرفي مي كند

بلكه نت پدال ، خودش يك تونيك طولاني محسوب مي شود. نت پدال ، طنين و رنگ تونيك را 

تونيك و دومينانت جلو نمي رود ،  با گسترش و وصل آكوردها و نت هاي موسيقي اين است كه

مساله ي شگفت راجع به اين  را به ياد آورد قرن ها اساس موسيقي غرب بوده رهايي متعارفي كه
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شد تدريجي  سري هاي هارمونيك نت مي بمل ساخته مي شوندشدن  و ر  . 

صداهايي از سري هارمونيك هاي مي بمل را مي نوازند. تمام موتيف ها در اين اثر با آشكار 

نگه داشته مي شود و در ادامه ، هورن ها و فاگوت ها ، اين اثر ، پدال مي بمل توسط كنترباس ها 

از اولين نمونه هاي تحول رنگ به حساب مي آيد. در  ريچارد واگنر اثر  طلاي راين پرلود 

برجسته تر شد  .  گياچينتلو شلسي

و   جورجي ليگتي اهميت بيشتري پيدا كرد و در آثار  ادگار وارز «و   كلود دبوسي موسيقي 

كه مي توان ردپاي آن را از اواسط سده ي نوزدهم تا زمان حال دنبال كرد. رنگ و تمبر صدا در 

اسپكترال كه در شكل گيري آن نقش عمده اي داشت ، گرايش به رنگ ، تمبر و طنين صدا بود

به وسيله ي نفرات بعدي تكميل شده و شكل مي گيرد. يكي از مهمترين مشخصه هاي موسيقي 

، باعث شروع يك حركت مي شود و  كه هميشه توسط افراد خاص صورت مي پذيرد ) اتفاقات 

، سيري ناپذيري و نياز انسان به پيشرفت دائم است. در طول سالها ، اين  به وجود مي آيد جنبش

. يكي از مهمترين دلايلي كه يك  دي   مي تواند در شكل گيري يك جنبش جديد تاثير بگذاردزيا

. اتفاقات   و شكل گيري يك سبك از سبك ها و نگرش هاي قبلي مي شودبه مرور باعث تغيير

گيري يك سبك اتفاق مي افتد ، پيش زمينه هايي دارد كه هر جنبش و حركتي كه در روند شكل 

  

موسيقي اسپكترال تاريخي  پيشينه ي

 : فصل اول 
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زمان نبود؛ نت پدال يك تونيك طولاني به حساب مي آيد .

شگفت  تقابل و تضاد با رابطه ي تونيك ، دومينانت مرسوم آن ور اين است كه اين موضوع در

ين اثر استفاده كرده است و  ك هاي يك صدا مي باشند كه به نوعي واگنر از آنها در اهارموني

. اين همان سري  اعث مي شوند تمبر و رنگ اين صداهاي فرعي هم تغيير كندسازهاي مختلف ب

ضمن  ي بين نت پايه با صداهاي بالاتر به وجود مي آورد و در بالاتر به وسيله ي آرپژ ، رابطه ا

اين حركت به نت هاي  اين آرپژ در اكتاوهاي بالاتر رنگي ديگر به خود مي گيردكند و مطمئناٌ  .

 نت حركت به سمت نت هاي بالاتر و شفاف تر را ايجاد مي ها مي باشد و ظهور آرپژ روي اين

شروع قطعه با نت پدال مي بمل توسط كنترباس  همچنان محور نت ها آرپژ نت مي بمل مي باشد .

كه آواز وارد مي شود  به نقطه ي اوج خود مي رسد و تا ميزان 135 بالارونده در ميزان  67

. اين آرپژ  اي ديگر از جمله سازهاي زهي و بادي چوبي تقليد مي شودباشد كه در ادامه در سازه

با يك آرپژ بالارونده مي  ور كه در تصوير بالا مشاهده مي كنيد ، شروع موتيف در ميزان  17

استفاده كرده است. همان  انتخابي هوشمندانه است. او در اين پرلود از هورن طبيعي )ديلك نودب( 

آن توسط واگنر  ا در آن با توجه به سري هارمونيك ها مي باشد و انتخابكه سيستم توليد صد

ساز هورن سازي است  نت مي بمل براي ايجاد ساختاري موسيقايي استفاده كرده است . هارمونيك

باشد ، ولي از سري هاي  اينكه پرلود طلاي راين اثري نيست كه بر رنگ صدا متمركزبا 
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تمايز گذاشتن بين زير و بم صدا و رنگ آن مخالف هستم. من فكر مي كنم درك مناسب از يك 

به عنوان مشخصه ي دوم صدا ، تا به امروز خيلي كم رواج داشته است. من مطلقاٌ با  رنگ

. ارزيابي  سه مشخصه مهمتر قلمداد مي شد و آن زير و بمي يك صداستعمل يكي از اين 

تمبر) و شدت صدا. تا الان در  سه مشخصه ي مهم دارد: زير و بم ، رنگ  " يك صوت موسيقي

او در اين كتاب اين چنين مي گويد   :  مي دانست .

صدا را سه مشخصه ي اصلي صوت موسيقي  زير و بمي  ، رنگ و شدت   ، تئوري هارموني اش

او در كتاب  آرنولد شوئنبرگ» مي باشد . صدا ،  يكي از مهم ترين تاثيرگذاران در تحول رنگ

آيد  . 

از اين نظر تنها اتفاق مهم در قرن نوزدهم به حساب مي خبري از اين تكنيك نيست و اين قطعه 

حساب مي آيد. البته واگنر فقط در اين قطعه از اين تكنيك استفاده مي كند و در آثار ديگرش 

ثال بسيار خوبي براي شروع و گسترش تمبر در موسيقي به پرلود واگنر م در امتداد آن قرار دارد. 

 ايجاد نمي كند زيرا فقط به بسط نت پدال مي پردازد و موسيقي واگنر ملودي كشش هارمونيك

پدال هم مي تواند تغيير كند و در ضمن ملودي به عنوان يك عامل مجزا شنيده مي شود. در 

ه نت  دارد و باعث ايجاد كشش و حركت هارمونيك شده و در نتيجدر تقابل با نت پدال قرار 

اشاره ي مستقيم به نت تونيك و آرپژ آن ندارد. به اين دليل كه در موسيقي كروماتيك ، ملودي 

دارد و آن نت پايه مي باشد. دوم اينكه ملودي برامس  دارد. اما در اثر واگنر فقط يك پدال وجود

في مي كند و نت پدال دوم به اهميت نت دومينانت اشاره نت پدال اول نت تونيك و پايه را معر

. اولاٌ  نت پدال به شكلي متفاوت نسبت به واگنر استفاده مي كندبرامس از  انتقال داده مي شوند. 

به نت دومينانت  ين ملودي و پدال در ميزان  25 ا.  شود ، آغاز مي شود و تا هشت ميزان ادامه دارد

فوني با پدال نت دو كه توسط يك ملودي ويلن همراهي مي اين سم است برامس شماره يك

ا واگنر كه در آن از نت پدال استفاده شده است سمفوني يكي ديگر از قطعات معروف هم زمان ب
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از ارزش اين آكورد مرجع چيزي كم نمي كند   . اين موضوع

ن آكورد هميشه در حال انتقال به نت هاي ديگر است ولي اي نيز دوباره شنيده مي شود . و 264

و در آخر قطعه ميزان هاي 263 ، ميزان 259 251 آكورد در اواسط قطعه ، در ميزان هاي 250

. اين  شكل از نت هاي دو ، سل ديز ، سي ، مي ، لا آغاز مي شودقطعه با يك آكورد مت است

، تركيب آكورد اصلي با اركستراسيون هاي مختلف  رنگ ها » عامل مرجع در  احساس مي  .كند

به رنگ و طنين اوليه را  و بازگشت ي تشابهات در اركستراسيون و رنگ با آن همراه مي شود

يف يا كنترپوان مشخصي نداشته باشد ، شنونده به وسيله يعني اگر يك اثر ، ملودي ، موت مي كند .

ر و طنين را به عنوان مرجع و عاملي بازگشت كننده درك در اين نوع موسيقي شنونده تمب است. 

آميزي فوق العاده در تركيب رنگ هاي سازها و شيوه ي اركستراسيون نهفته جالب توجه اين اثر

عه به سختي از گستره ي دو اكتاو تجاوز مي كنند و رنگ نت ها در اين قط وجود نمي آورند .

وتيف ها بسيار كوتاه هستند و يك خط مشخص ملودي را به موتيف ظاهر مي شوند اما اين م

در اين اثر چند  . « ... اين فقط حضور يك رنگ جديد است  .» باشند و نبايد مشخصا شنيده شوند

كانن دانست.  توصيه كرده كه سازها نبايد در ورود خود تاكيد داشته شوئنبرگ به رهبر اركستر

اثري است كه بر مبناي اصل رنگ و طنين شكل گرفته است. اين اثر را مي توان به نوعي يك  » ها

رنگ   .» نام دارد رنگ ها  » نوشته مي شود. موومان سوم اين اثر كه در سال 1909 مي باشد 16 

اپوس  شوئنبرگ در مورد اين نظريه اثر پنج قطعه براي اركستر گذارد. يكي از مهمترين كارهاي

مي  رنگ ملودي صوت  راستا شوئنبرگ ايده اي تازه مطرح مي كند و نام آن را در اين 

  "  . ي از آن اس آن قرار گرفته و جز

ترين مشخصه زير و بمي صداست. مطمئناٌ زير و بمي اهميت دارد ولي رنگ صدا هم در امتداد 

ر و بمي و رنگ يك صداست به اين مفهوم كه رنگ صدا مهم صدا مستلزم درك همزمان زي
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ادامه دارد   شده و تا ميزان 264 شروع 221  ۴ اين قطعه كه سومين قطعه از كل اثر مي باشد از ميزان زم به ذكر است
3 Farben

2 Five Pieces for Orchestra, Op.16 

Klangfarbenmelodie 1 

 

 

.   لا



البته دانستن اين نكته  اوليه ، بازگشت به بافت اول هم صورت مي گيرد . بازگشت به تمبر  با

 تغيير مي دهد و آن را پريشان تر مي سازد و در نهايت رنگ اوليه فاصله مي گيرد ، بافت را هم

طور كه از  رنگ ها» ، آميزش و تركيب آكورد مرجع با اركستراسيون است. شوئنبرگ همان در 

. مشخصه ي اصلي  ن سه فاكتور اوليه يعني آكورد مرجع ، تمبر و بافت استبازگشت به هما 252

آكورد ميزان  مي باشد . تا 249 246 ز افزايش تدريجي مصالح و به اوج رسيدن قطعه در ميزان ا

. بازگشت به اين بافت بعد   مي دهد تا دوباره به همان بافت و تمبر اوليه بازگرددبه شنونده اجازه

ظاهر مي شود. اين تشابه در اركستراسيون  همين آكورد با همين سونوريته دوباره در ميزان 252

با همان سونوريته معرفي مي كند.  موتيف هاي جديدي روي آن آكورد مرجع كند و شوئنبرگ

اعتبار و اهميت تمبر و رنگ را در قطعه نشان مي دهد. اين سونوريته ي آشنا گسترش پيدا مي 

دوباره سونوريته ي قبلي باز مي گردد. بازگشت به تمبر صدايي سازهاي بادي چوبي و زهي  

  ، ثابت نگه داشته شده و بعد از ورود هارپ در ميزان 232   ( تا 231 ميزان هاي 221 فراز اول 

اين سونوريته در سراسر  هاي سوردين دار و دو ساز زهي سولو اجرا مي شوند مواجه مي شود .

رنگ ها» شنونده ابتدا با آكورد ذكر شده كه به وسيله ي سازهاي بادي چوبي ، بادي برنجي  در 
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دبوسي  به طور كلي در موسيقي رتيكولاسيون هايي ساختاري را به كمك رنگ بوجود مي آوردآ .

دومينانت كلاسيك دوري مي كرد و در عوض  مي كرد مثلاٌ از دوگانگي تونيك  تفسير

از  ناليته ، زبان تنال را در جهتي مناسب با نيازهايش ، بدبوسي به جاي ترك كردن ت مي كرد.  حفظ

تا پيش از او به نحوي ممنوع بودند ، ترسي نداشت. البته موسيقي او اغلب مركزيت تنال خود را 

كه  موازي به كار بردن آكوردهاي او از مشهور است . مثل گام هاي پنتاتونيك و شرقي غير مرسوم

معمولا به خاطر استفاده از هارموني هاي غير متعارف ، اركستراسيون خاص و گام هاي  دبوسي

كلود دبوسي

  

ادامه بطور مختصر كار اين چهار آهنگساز را بررسي خواهيم كرد  

در  گياچينتو شلسي .»  «و  جورجي ليگتي » «  ،» ادگار وارز «  ،» كلود دبوسي  :» آهنگساز دنبال كرد

در آثار چهار  را مي توان رسميت نشناختند. توسعه طنين و تمبر به عنوان يك عامل آهنگسازانه

هاي سازي استفاده فراوان كردند. ولي هيچ كدام رنگ را به عنوان يك عامل آهنگسازانه به 

اركستراسيون نا متعارف يا افه  آهنگسازان قرن بيستم در آثارشان از تمهيدات رنگ آميزي مثل

را آزمود.  طنين» هاي شوئنبرگ ملودي رنگ و كاملا اصول  بر مبناي يك نت يا آكورد  زد

گياچينتو شلسي» دست به تصنيف آثاري  هم  شبيه به آن ، استفاده كرده است. در دهه ي 1950

طنين ها» ولي نه كاملا  ملودي رنگ از آكوردي ثابت شبيه به  هشت اتود و يك فانتزي اثر 

، آهنگساز آمريكايي بود. او در  اليوت كارتر طنين» او استفاده كردند. يكي از اين آهنگسازان 

ملودي رنگ زان زيادي دست به تجربه هايي مشابه زدند و از ايده ي بعد از شوئنبرگ ، آهنگسا

دهه ي پنجاه پيوند خورده تا شوئنبرگ   .

و سرياليسم  آنتون وبرن ، بيشتر با نام  طنين ها ملودي رنگ ضروري به نظر مي رسد كه 
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